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        سرمقاله سرمقاله سرمقاله سرمقاله 

  

حمد و سپاس خداي را كه آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و انوار حكمت او 

حيوانات مميز آدميان را به فضيلت نطق و مزيت عقل از ديگر . در دل شب تار، درخشان

ت و ارشاد، رسولان فرستاد تا خلق را از ظلمت و جهالت برهانيدند و گردانيد و براي هداي

  ...گيتي را به نور و معرفت آذين بستند صحن

  )كليله و دمنهنصراالله منشي، مقدمه (

  

با همة قداستش » قلم«. سخن گفتن از مردان خدا تواني فزونتر ميطلبد. تحرير اين نوشتار برايم سخت است

  .نامندمي» سردار قلبها«ي خدايي كه او را مردبزرگبا همة توانش، ناتوان؛ در وصف » كلمه«عاجز است و 

تر آنكه بخواهي مكتبي را كه او  سخن گفتن از سردار شهيد، سپهبد حاج قاسم سليماني، سخت است و سخت

ممكن است بعضي . واكاوي كني و مباني تعليم و تربيت در اين مدرسه را تبيين نمايي ،يارانش بنا نهادندبهمراه 

مگر نه آنكه تعليم و ! و تعليم و تربيت اسلامي؟نظامي بود و چه ارتباطي است ميان يك نظامي  ،بگويند سردار

تربيت در اسلام هدف نهاييش پرورش چنين انسانهايي خداگونه است؟ چگونه ميتوان شهيد سليماني را معلم 

  مكتبي ندانست كه در آن بزرگترين انسانها تربيت ميشوند؟

ن آموخت آنچه را كه رمز مكتب و مدرسة شهيد چيست و چگونه ميتوان در اين مدرسة عشق به آيندگا

  نجات انسانيت است از ظلمت و تباهي؟

هاست و  عشق و عقل تدريس ميكند كه اول و آخر جستجوي سرچشمه ،يي كه شهيدان بنا كردند مدرسه

در اين مدرسه كاشتن دانة خلوص و عشق در خاك دل و جان، . شاگردان آن در پي يافتن گوهر وجود خويشند

  .رات آن، آموخته ميشودباغباني آن و چيدن ثم

دنيا دو بخش دارد، بخشي كه در آن هر چيز قيمت دارد و بخشي كه در آن قيمت : بزرگي ميگفت

  .ارزشها ظهور ميكنند كه بيمعناست؛ جايي قيمت بيمعنا ميشود
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يگيرد زندگي واقعي با قيمت كاري ندارد؛ وقتي به قلمرو ارزشها قدم مينهي، سراسر زندگي طعم عشق خالق بخود م

آنچه در مدرسة شهيد ميتوان آموخت اينست كه حيات اصيل و واقعي، زندگي با ارزشهاي حقيقي . و شهدآگين ميشود

  . ...جهان است و اين معشوق است كه حيات مادي را سرشار از زيبايي، حقيقت، خلوص و مهرباني ميكند

ست، رشد و سيلان و حركت و جنبش همراه با اميد، انتظار مدرسة شهيد سليماني و يارانش، مدرسة زندگي ا

» من«در آنجا پيوندي ناگسستني ميان خدا و بندة خدا شكل ميگيرد و در آن . و نشاط، و چاشني توكل و رضا

در : بايزيد ميگفت... حلاج» انا الحق« نيست و اينست سرّ» او«ميرود و اوست كه ميماند؛ كه اگر من باشد، ديگر 

اين بصيرت در چنين مكتبي يافت ميشود كه روح را جلا ميدهد، دل را ! ام چيزي نيست جز خدا امهزير ج

  .آورد ميلرزاند و عقلانيتي عاشقانه و شيرين بوجود مي

تنها زندگي برخي راهگشاي حيات برخي ديگر است، بلكه مرگ يا شهادت آنان نيز  در مدرسة سردارها، نه

شهادت ايشان فرصتي است براي شكوفايي دلهاي كساني كه حساب و كتاب . ي شودميتواند باعث بيداري و رهاي

دروس اين مدرسه صداقت است و عبوديت خدا، اداي . دنيا، چيزي نيست جز حجابي در راه رشد روح و روان آنها

ي، شناس تكليف الهي است و خدمت به مردم، ايثار و فداكاري است و رأفت و مهرباني، بصيرت است و دشمن

هاي عمر در راه خدمت به مظلومين، هر كجاي دنيا و  اطاعت است از امام عصر و مقام ولايت، پاسداري از لحظه

  .يي در هر سنگر و جبهه

را حفظ كنيم، بسط و گسترش  هو اسلامي، وظيفه داريم اين مدرس يما بعنوان متوليان تعليم و تربيت ايران

جاويد، ادا كرده  ها بخش اندكي از دين خود را به اين عزيزان هميشهشايد تنتا دهيم و از آن پاسداري كنيم، 

  . باشيم

؛ هر كس را كه بخواهي عزت ميدهي و هر كه را كه بخواهي، خوار ميگرداني »منْ تشَاَء منْ تشَاَء وتذُلُ تُعزُ«

  ).26/ آل عمران(

  

  نتواند زمانه، خوار كند      آن را كه كردگار كرد عزيز

  )قاآني(

  

  االله �ر��والسلام عليكم و 

  اي زهره حسيني خامنه

  


